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وود يو مری می؟

اگر سفرنامه من را تا اينجا خوانده باشيد، مى دانيد 
كه خيلى غمگين و افسرده شده بودم. افسردگى ام 

به قدرى بزرگ شده بود كه مى گرفتم دستم و 
راه مى رفتم. هر كه از دور ما را مى ديد مى گفت: 
اين چيه دستت گرفتى؟ من هم مى گفتم: اين 

افسردگيمه.
بعد به افسردگى ام مى گفتم: افسردگى قشنگم! 

سلام كن، عمو ببينه!
بعد افسردگى ام مى گفت: چرا بايد سلام كنم؟ 
چه فايده اى دارد آدم سلام كند؟ اين همه آدم 

سلام كردند به كجا رسيدند؟ اصلا سلام كنم كه 
چه بشود؟ فرق سلام و خداحافظى و خيارشور 

چيست؟
مى بينيد؟ افسردگى ام طورى بود كه شخصيتى 

مستقل گرفته بود و خودش افسردگى گرفته 
بود. بدبختى هم همين جاست چون ممكن است 
افسردگى يكى اين قدر بزرگ بشود و رشد كند 

اما بامزه بشود يا بلند شود  برود سر كار اما امان از 
افسردگى دپرس من!

حالا ممكن است خواننده فكر كند من از وقتى 
پايم را به اينجا گذاشته ام افسردگى گرفته ام كه 
البته با بلاهايى كه سرم آمد عين حقيقت است 

اما همه واقعيت نيست، چون درست لحظه اى كه 
من و افسردگى ام روى يك نيمكت جلو كوهسنگى 

نشسته بوديم و من داشتم تخمه مى شكستم 
و افسردگى ام داشت ناخن هايش را مى جويد، 

يكى آمد و با لهجه شيرين مشهدى به انگليسى 
از من پرسيد: ماى برِادِرِ فلاِوِرُم، كَن يو اسِفيك 

خارجِكى؟
مى بينيد كه غم و غصه دو روى يك سكه است و 

آدم از بدى يكهو به خوبى مطلق، و از آن رانند ه هه 
كه من را در بيابان ول كرد به اين شيرين بيان كه 

در خيابان من را پيدا كرد مى رسد.
 تا خواستم سرم را بالا كنم، ديدم افسردگى ام 

پريد توى حرف و گفت: يس، آف كورس! آى واز 
ويتينگ فور يو.

شيرين بيان گفت: نـِــــه، ايتس گود! آى ام 
مِشَدِينَ. كَن آى هِلپِت كُنُم؟

افسردگى من كه حالا زبان باز كرده بود سريع 
گفت: يس، يس.

شيرين بيان گفت: اوكى. انَد وات مِخِى يو از مى 
بكُُنُم فور يو؟

افسردگى من راستش را گفت: تاك تو مى، واك 
ويت مى، تاك واك، تاك واك، تاك واك، كت واك.
شيرين بيان كه از برخورد زشت و زننده افسردگى 
من جا خورده بود، با حفظ ادب فراوان گفت: برِه 

چى ايجور مُكُنى؟ مُخواستُم بگُُم اگه به حساب 
گردشگرى اى چيزى مِرى و اينجِه گم رِفتى و 

كمك مِخِى، رو مو حساب كن دِداش.
افسردگى من گفت: خب، كمك مى خوام ديگه. 

مى خوام روى تو حساب كنم، منتها در تمام 
زندگى.

شيرين بيان گفت: فكر كِردُم فقط اى تهرانيا 
ايجورين! تو كه دِگِه خارجكى هستى برِه چِى وا 

مِدى؟ ايقَذِه شل كِردى كه بخِِى حساب كنى دِگِه 
شله مِشَدى جلوت يگ چيز قايمِى حساب مِره كه 

فكِ مُكُنى بلوك سيمانيه!
افسردگى من گفت: با من ازدواج كن. وود يو مرى 

مى؟

يك خارجى در مشهد

(قسمت هفتم)

شهرام جزايرى در دومين نقشه فرار خود هم ناكام ماند. 
اين متهم اقتصادى كه پيش از اين يك عمليات فرار 

ديگر را هم اجرايى كرده و ناكام مانده بود، به رغم اينكه 
نقشه اى كاملا مايكل اسكافيلدوار ترتيب داده بود، باز هم 

لو رفت. گفته مى شود مأموران بازرسى مرزى وى را در 
حالى يافتند كه رفته بوده قاتى عدس ها و مى گفته است: 

«من شهرام جزايرى نيستم! من عدس  شهرام جزايرى 
هستم!» البته اين متهم خلاق به همين اندازه طبيعى 
كردن هم بسنده نكرد و وقتى ديد اوضاع خراب است، 
خودش را به آن راه زد و يك بادبزن و منقل درآورد و 
ادعا كرد نمى خواسته فرار كند و فقط آمده بوده است 
لب مرز، يك كبابى بر بدن بزند و برگردد. به هر حال، 

به نظر مى رسد وى مجبور است مدتى پشت ميله ها 
كباب و دوغ خنكش را بنوشد.

بازداشت به صرف
 کباب  و دوغ

 مجتبىچغوكر استريپ
 نخعى راد
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اين هيرادی که می گن
 اون هيراد نيست

آن چنان كه ثبت شد در ارگ تو
كار من در روز بعد از مرگ تو

باز اگر آيى به دنيا پيشمان
مى كنم كارى كه ريزد برگ تو

هم زمان با سالروز تولد هوگو چاوز، محمود 
احمدى نژاد با انتشار توييتى، تولد او را تبريك گفت و 

نوشت: همه ما براى تو دل تنگيم.

حميد هيراد، اين خواننده پرطرف دار و جنجالى، بار ديگر 
خبرساز شد. وى كه در يكى از كنسرت هايش تحت تأثير 

جمعيت داشت تعظيم مى كرد ناگهان متوجه شد حين 
تعظيم كردنش يك هيراد ديگر هم دارد توى سالن 

مى خواند. در واقع، در يك لحظه، دو صدا داشتيم: يكى 
صدايى كه مثل هميشه فالش مى خواند و يك صداى 
ديگر كه حين تعظيم، زير لب مى گفت:  «قاعدتا نبايد 
اين همه طرف دار مى داشتم!» البته اين خواننده پس 
از لو رفتنش و پخش اين سوتى عجيبش هيچ جوره 

كم نياورد و با انتشار كليپى، مدعى شد عده اى 
حسود مى خواهند خرابش كنند. به هر حال، اين 

جنجال هم گذشت. بايد ببينيم جنجال بعدى او چه 
خواهد بود. آيا ممكن است توى يكى از كنسرت هاى 
آينده اش نقاب از صورت بردارد و ببينيم صورتش هم 
بدلى است و اين هيرادى كه مى گن اون هيراد نيست؟

کاری که گرانی لبنيات با ما می کند ك
كمي

گ
سن

قلوه 
 عليرضا 
 پاكدل
 عليرضا 
 عليرضا 
 عليرضا 
 عليرضا 
 پاكدل

هم زمان با سالروز تولد هوگو چاوز، محمود 
احمدى نژاد با انتشار توييتى، تولد او را تبريك گفت و 

نوشت: همه ما براى تو دل تنگيم.

رئيس جديد 
بانك مركزى گفت:

اينكه دلار هى 
گرون مى شه به 
ما چه؟! هر وقت 

ريال گرون شد به ما 
مربوطه. در اين زمينه، 

ترامپ بايد جواب گو 
باشه كه چرا جلو گرانى 

افسارگسيخته دلار رو نمى گيره!

 طرح:
 آرش 

.فروغى
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